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 از بي قانونيِ   «بي قانون» همين بس كه پنجشنبه ها 
را داخل هفته حساب نمي كند و جايش ويژه نامه 
كه  مي كند  منتشر  جوان»  طنزپردازان  «باشگاه 
خاورميانه  طنزپردازان  جوان ترين  تلاش  حاصل 
مي توانيم  ما  باشد!  بزرگي است؟  (ادعاي  است. 
ادعاي بزرگ كنيم.) شما هم اگر احساس مي كنيد، 
خاورميانه  طنزپردازان  جوان ترين  جزو  مي توانيد 
ايميل به  را  آثارتان  باشيد،  دنيا!)  كل  (بلكم 

  bashgahetanz@gmail.com  بفرستيد.

فرهنگ پياده سوارى

هدف گذاري مسئولان براي خدمت به 
مردم شهر مريوان، سرعت بيشتري گرفت. 
مسئولان مربوطه، دايره اصلي خدمت را 
براي زدن كلنگ يافتند.

من و ماسك و مجلس 
همين الان يهويى.
الكى مثلا من معترضم!

نعمت زاده
آقا ببخشيد در جريانيد، 
ما اومديم يا داريم ميريم؟

طنز
اي
ن

آقاي حداد، بفرماييد اين يه تبريك ديگه 
براي تولد نوه تون. 

منتها به خاطر اعتراضاتي كه در تبريك 
آقاي شهاب مرادي به خاطر اتلاف بيت المال 

شد ديگه تو روزنامه چاپ نكردند، با 
هلي كوپتر (ببخشيد بالگرد!) آوردند 

به سالن همايش كه خدمتتون برسونم!

ظريف در ديدار با وزير خارجه چين:
ببين لطف كن دستتو اينورتر نيار، اين 
خطّ فرضى كه توى هوا نشون مى دم 

جزو خطّ قرمزهاى ماست!

با تغيير رژيم غذايى مردم از سال 92 به 
اين طرف، خريد و فروش نفتِ سرِ سفره ها، از 

طريق كوپن، براى تامين سوخت زمستانى در 
سيستان و بلوچستان ادامه دارد.

تمرين دانش آموزان با آدم برفي، براي گرفتن حق خودشان از حلقوم دانه درشت ها

فكرش را بكنيد كه بعد از هفت هشت ساعت كار كردن، حالا آزاد شده ايد و مى خواهيد 
هر چه سريع تر به خانه برگرديد و اگر خدا قبول كند كمى استراحت كنيد. از آنجايى 
ما بيچارگان از نعمت اتومبيل بى بهره هستيم و متاسفانه با شهروندان خوب و توانگر 
استان تهران در آلوده سازى هوا نمى توانيم مشاركتى داشته باشيم؛ بايد حدود يك 

ربعى پياده روى كنيم تا به ماشين هاى زرد يا به اصطلاح همان تاكسى ها برسيم.
بعد از كلى منتظر ماندن در گوشه خيابان براى رسيدن تاكسى دار هاى عزيز بالاخره 
ماشين مورد نظر را پيدا مى كنيد و مى خواهيد سوارش شويد ولى اگر دير بجنبيد امكان 
دارد جمعيت زيادى از مسافر ها و حتى مسافرنما ها به سمت ماشين مورد نظر شما 
هجوم آوردند و آن موقع است كه شما بايد بيست دقيقه  ديگر كنار خيابان بايستيد و 
چشم به راه باشيد شايد خبرى از ديار دوست رسد. ولى بعد از بيست و يك دقيقه كه در 
صف انتظار ايستاديد متوجه مى شويد كه مشترك مورد نظر در دسترس نمى باشد و 

كوفت هم از ديار دوست نمى رسد چه برسد به خبر.
 حال بايد چه كنيم ؟

ببينيد جواب سوال خيلى ساده است. در مرحله اول يك نفس عميق بكشيد و خودتان 
را به نزديك ترين خيابان اصلى برسانيد. حال بايد دوباره كنار خيابان بايستيد و به 
ماشين هايى كه به سمت شما مى آيند توجه كنيد. البته خيلى مواظب خودتان باشيد 
چون همان طور كه مسافرنما ها منتظرند تا  تاكسيران هاى مظلوم كشورمان را مورد 
اذيت و آزار قرار دهند، تاكسيران نماهايى هم وجود دارند كه منتظرند مسافر خسته و 

بيچاره اى مثل شما به تورشان بخورد كه مورد اذيت و آزار قرارشان بدهند. 
در مرحله دوم نيازى نيست خودتان را خسته كنيد فقط و فقط به ماشين هايى كه به 
سمتتان مى آيند نگاه كنيد. آنهايى كه مايل هستند شما را در ازاى دريافت اسكناس 
به مقصد برسانند، از دو روش استفاده مى كنند؛ بعضى ها چراغ مى زنند و بعضى ديگر با 

صداى بوق شما را مطلع مى كنند.
در مرحله سوم بايد با راننده محترم صحبت كنيد و مقصد مورد نظر را به سمع ايشان 
برسانيد اگر مقصد شما و آقاى « مسافر كش» يكى بود، مى توانيد سوار ماشين شويد و 

به اتفاق راننده و بقيه مسافران به سمت مقصد نهايى حركت كنيد.
نكته: در اين مرحله رنگ ماشين مهم نيست. اگر الاغ خاكسترى هم بود بپريد بالا.

 به همين راحتى ؟
نخير دوست عزيز راحتى كجا بود ؟ هان ؟ الان وقت آن رسيده است كه برايتان بگويم.

اگر در بين راه ديديد كه آقاى مسافركش از مسير منحرف شد، اصلا نگران نباشيد 
فقط كافى است كه يك نفس عميق مانند مرحله اول بكشيد و بعد دوباره مرحله سوم 

را تكرار كنيد.
* اينجا يك گرامر خيلى مهم دارد كه فقط بايد جاى خالى را در جمله زير پر كنيد. ( من 

چقدر دلسوزم)
صدايتان را كمى كلفت تر كنيد و يك نگاهى به راننده بيندازيد و مقصد و غايت نهايى 

خود را به جاى نقطه چين ها قرار بديد.
 « آقا مگه ..... نميرى ؟» 

دو حالت وجود دارد. اگر جواب مثبت بود كه هيچ. راحت سر جايتان بنشينيد و از 
ترافيك لذت ببريد. ولى اگر هم جواب منفى بود، به زبان ساده يعنى شما در مشت 
يك مسافركش نما، به طور فجيعى اسير شده ايد. باز هم نگران نباشيد راه حل هنوز 
هم وجود دارد. طورى كه راننده متوجه نشود چند فحش آبدار نصيبش كنيد. مواظب 
باشيد چون مواردى بودند كه فحش ها را كمى بلند تر از حد استاندارد جهانى دادند و 
با دست و پاى شكسته به خانه رسيدند. داشتم مى گفتم كه اگر جواب منفى بود اين 

آهنگ را براى آقاى مسافركش محترم بخوانيد :
 « آقا نگهدار ..... آقا نگهدار من همينجا پياده ميشم.» 

باور بفرماييد اگر آهنگ را حفظ بوديد نيازى نيست همه آهنگ را برايش بخوانيد. فقط 
همين قسمتى كه نوشتم كافى است. 

بعد از اين كه آقا نگه داشت شما سريع از ماشين پياده مى شويد و از روى لجاجت يك 
اسكناس كثيف و پاره به او مى دهيد و قبل از اينكه راننده بخواهد كلمه اى حرف بزند 

سريع از ماشين دور مى شويد.
حالا يك نفس عميق مى كشيد و خودتان را به نزديك ترين خيابان اصلى مى رسانيد. 
در واقع براى رسيدن به خانه بايد مرحله اول را تكرار كنيد و ترتيبى كه گفتم را ادامه 

دهيد.
خيلى راحت  بود  نه ؟
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